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شود، که می صحنه دیده یصحنه پر از تاریکی است. پر از خلوتی و سیاهی. فقط یک تخت ساده در گوشه صدای پویا:

 . گریزدمیید. فریدون از کابوسی به کابوسی آفریدون را سخت در آغوش گرفته است. نور می

ای فرشتگان آسمان! ای زمین! دیگر چه را بگویم؟ جهنم را هم؟ تف! آه! خاموش باش، آرام باش ای قلب من! و  :فریدون 

شما ای عضلات من ناگهان پیر و فرتوت نشوید! نیرومند باشید و جسم مرا نگاه بدارید! ترا فراموش نکنم؟ 

 آری، ای روح بیچاره. 

های خود ون متبسم! خوب است در دفتر یادداشتعلپست فطرت م! ای پست فطرت، تیو ا ای زن نابکار... ام.

دارم  نبنویسم که شخص ممکن است شب و روز تبسم بکند و در همان حال رذل و تبهکار باشد. لااقل یقی

 که در اینجا چنین چیزی ممکن است. 

 ]شود. وارد می هوراشیو [

 قربان؟ شده است چه هوراشیو: 

 آه، خیلی عجیب بود! فریدون:

 قربان؟ هآخر تفصیلش را بگوئید چه شد هوراشیو:

 گویم، شما آن را بروز خواهید داد. نمی فریدون:

 قربان، به آسمان قسم من چنین کاری نخواهم کرد. هوراشیو: 

  در اینجا هیچ رذلی نیست که ... پست فطرت نباشد.فریدون: 

 سر بر آورد و این امر واضح را برای ما توضیح بدهد.  از قبر قربان لازم نبود روحیهوراشیو: 

 های من موجب دلخوری شما شده است متاسفم. از اینکه حرف فریدون:

 قربان کسی دلخوری ندارد.  هوراشیو:

برایتان ممکن ی که روهر طهوراشیو. میدانم خیلی مایل هستید بدانید که میان من و او امشب چه گذشت. ولی  چرا فریدون:

را به شرافت سربازی و به پیمان دوستی قسم  باشد، این میل را از خود براندید. زیرا من نخواهم گفت. و حالا رفیق عزیز، شما

 کنم آن را بپذیرید. دهم، یک خواهش کوچک دارم و استدعا میمی

 هر فرمایشی باشد، قربان، اطلاعت خواهم کرد.  هوراشیو:

 آنچه امشب دیدید هرگز فاش نکنید.  فریدون:

 قربان، فاش نخواهم کرد. هوراشیو:

 قسم بخورید.  فریدون:
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 به ایمان خودم سوگند، افشا نخواهم کرد.  هوراشیو:

 به شمشیر من قسم بخورید. فریدون:

 خورم. به شب و روز قسم میهوراشیو: 

رفتار عجیبی پیش بگیرم. حال سوگند یاد کن که رفتار من هر  هان ای هوراشیو، من شاید صلاح بدانم که بعد ازینفریدون: 

بینید، چیزی به روی خود نیاورید. مثلاً بازوهایتان را، غیر عادی باشد، وقتی که شما در چنین مواقعی مرا می وقدر هم عجیب 

دانیم موضوع بلی، بلی، ما می»لا نگوئید های کنایه دار نزنید، مثاینطور، در هم نیندازید، یا سرتان را اینطور، تکان ندهید و حرف

 سوگند یاد کنید .... « از چه قرار است

 

 

  ..جان... آقای جان.... آقای جان... آقای جان... جان.... «جان» :کشیش

 [.شودکشیش وارد می]

 جان؟ آقای  کشیش:

 خب؟ :فریدون

 ؟خب! :کشیش

 کنی؟ صدااینجوری  منوحق داری  کنیمی فکر که هستی کیمن ببینم  تا یعنی خودتو معرفی کنخب،  :فریدون

 .آقا ماهکدده کشیش :کشیش

 دیکون؟ : فریدون

 ده با منِ. هکد ینه من یک کشیش کاملم، و مسئولیت کلیسا :کشیش

 بود؟ تسال چند گفتی...  یبچه الف یهآهان! واسه همینه که تو  :فریدون

 .هنوز نگفتم :کشیش

 -!خب : فریدون

 .سالمه 28 من :کشیش

ن دیگه یه . چون الآبخواد تدل که هرجا ریمی و پایین ندازیمی سرتو ساله،28 بچهالف یک توهمینه که  یواسه :فریدون

 .خودت داری یکلیسا واسه
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 ... که نداشتم قصد من :کشیش

گی و قصدتو سریع تر مینم و الآ .شیمی من مزاحم و جااین اومدی که داشتی قصدی یه حال هر به نداشتی؟ قصد :فریدون

 .خوشی از شماها ندارمری چون من هیچ دلجا میاز این

 زنید، ولی ... گرچه از ادب به دور حرف می :کشیش

 ولی ... :فریدون

 نیم و یا اصلنجا شروع کهمینتونیم هم مینالآهایی مثل شماست. من کمک به آدم یمونم چون وظیفهولی من می :کشیش

 بریم و در فضای باز با هم قدم بزنیم. 

 [شود.چند لحظه سکوت می]  

 بوده؟ کی کردید اعتراف که باری آخرین کشیش:

 کنم؟ اعتراف باید چرا :فریدون

 .کنهمی آرومانسان رو  ،گناهان به اعترافآآآ...  : کشیش

 ت بود؟ گفتی چند سال...  یبچهالف یه تو، وقتاون ناآرومم؟ من :فریدون

 .سال 28 : کشیش

 کنی؟ آروم منو خوایمیساله  28ی یه الف بچهتو  وقتاون :فریدون

 .دهمی آرامش شما به ست کهخدا. نه من : کشیش

 [.خوانداسم جان را می ،شود. انگار از روی نوشتهپرستار وارد صحنه می]

 همه چیز مرتبه؟ پدر.. .هاتهدارو وقت !عزیز جان :پرستار

 شه.یمرتب م : کشیش

 تو؟ خوبی !ژوزفین خیربهصبح ؟اِ اِ  اِ :فریدون

 خوبی؟ تو. ممنونم  :پرستار

 !قدر امروز جذاب شدیهو تو چ. خوبم خیلی خیلی امروز. خوبم منم. آره :فریدون

  ... !، داروهاتممنون جان: رپرستا

 مگه؟ چنده ساعت : فریدون
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 .صبحِ 10 :پرستار

 آدم. اتاق توی بپیچه بهار بوی !من کنم باز رو پنجره این ارذب !وایسا .[شودمی بلند جایش از]. باشه ؟!ساعت شد 10 اِ اِ  اِ :فریدون

 .بگیره عِطر هوا کرد باز باید وه رپنجر شه،می رد که صبح اول سرمای این. شهمی زنده

  [گوید تا جایی که دوباره کشیش را ببیند ... کند دیالوگش را میحرکت می پنجره سمت به فریدون]

 کنی؟ آروم منو خوایساله می 28ی بچهیه الفتو  وقتاون :فریدون

 عرض کردم که ... آقا .نه من :کشیش

 تو چی عرض کردی آقا؟ : فریدون

 .دهخداست که به انسان آرامش می : کشیش

 هاته... دارو وقت !عزیز جان :پرستار

 تو؟ خوبی !ژوزفین خیربهبحص :فریدون

 خوبی؟ تو. ممنونم  :پرستار

 قدر امروز جذاب شدی!و تو چه. خوبم خیلی خیلی امروز. خوبم منم. آره فریدون:

 ...  !ممنون جان، داروهات: رپرستا

 مگه؟ چنده ساعت : فریدون

 .صبحِ 10 :پرستار

 آدم. اتاق توی بپیچه بهار بوی !من کنم باز رو پنجره این ارذب !وایسا شود.[می بلند جایش ]از. باشه ؟!ساعت شد 10 اِ اِ  اِ :فریدون

 .بگیره عِطر هوا کرد باز باید وه رپنجر شه،می رد که صبح اول سرمای این. شهمی زنده

  [گوید تا جایی که دوباره کشیش را ببیند ... کند دیالوگش را میحرکت می پنجره سمت به ]فریدون

 .هاته دارو وقت !عزیز جان  :پرستار

 .خیربهتصبح اِ ؟ تویی؟ ژوزفین :فریدون

 خیر جان، خوبی؟بهصبح :پرستار

 .خیلی خوبم. امروز یکی از بهترین روزهای منه !هاو :فریدون

 .ن باید داروهاتو بخوری که بهتر بشیو الآ :پرستار
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 ه؟چند ساعت : فریدون

 .صبحه 10 :پرستار

 و من باید دارو بخورم چرا؟ 10ساعت  : فریدون

 ت بهتر بشه؟چون حال  :پرستار

 و این آقای جوان هم باید دارو بخوره ؟ : فریدون

 چرا؟  :پرستار

 .که حالش بهتر بشه :فریدون

 .این آقا بهتره !نه جان: پرستار

 جا برید بیرون.از اینتونید ه. مین بهتروتآقا شما حال نیازی به اینجا بودن و مراقبت تو نداره.پس  :فریدون

 .جاای اومدم اینمن برای کار دیگه !آقای جان :کشیش

 ای؟چه کار دیگه :فریدون

 من اومدم به شما کمک کنم. :کشیش

 بود؟ تی ... گفتی چند سالبچهمن از تو کمک خواسته بودم؟ من با این موهای سفیدم از تو یه الف :فریدون

 .سال 28 :کشیش

 ی ... ساله 28ی بچهالفتو یه  :فریدون

 .هتونزنم بهسر می [.شودمی خارج صحنه ازداروهای فریدون را می دهد و ]جان داروهات.  :پرستار

یه زمان تا بازی کنیم نخوایم هم مجبوریم که خوشی ما سر پیری. حرف زدن با ژوزفین هم شده دل ؟!بچه بینیمی :فریدون

 بگذره.جورایی 

 ندارید؟ فراموشی شما یعنی :کشیش

 شن،می خرفت شن،می که پیر تربیش. کنه منم پیرمدم دیگه. خب فکر می1 زنی تو! ...هایی میچه حرف؟ فراموشی :فریدون

 که پیر تربیش. کنه منم پیرمدم دیگه. خب فکر می2. ناجوریاین همه. شنمی چروک شن،می آلزایمری

کنه منم پیرمدم . خب فکر می3. ناجوریاین همه. شنمی چروک شن،می آلزایمری شن،می خرفت شن،می

 ....  شنمی چروک شن،می آلزایمری شن،می خرفت شن،می که پیر تربیش. دیگه

 .اریدبذ کارمون سرِ  بخوایید که نیس درست هم شما کار ولی :کشیش
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 تههب چیز همه کنیمی فکر خودت پیش بندی،می سفت تویقه چون و هیمشکی لباست چونتو ! بچه ببین !اوه :فریدون

 تو داری حق که گفته بتهات زده روی شونهاسقف اعظم وقتی می مثلن خاصی شخص یا ؟شهمی مربوط

 ؟کنی ضولیف چیز همه

 بودید...  درخواسته کشیش داده شمابا من تماس گرفته بودن و گفتن که  ی یعنی از مرکزخانم پرستار... من :کشیش

 .نیستم مسیحیکه  من : فریدون

 بله؟ :کشیش

 .مسیحی نیستمکه من  :فریدون

 پس چی هستید؟ :کشیش

 ؟کنههرچی، چه فرقی می :فریدون

 ؟خارج شدید چند وقته که از دین :کشیش

 و نیازی نیست که خارج بشن. جا اکثر آدما از اول مسیحی نیستنم و اوناایرانی من :فریدون

 خارجی هستید. یه نفهمیدم  ناصلزنید. قدر خوب دارید انگلیسی حرف میولی چهاوه!  :کشیش

 بود؟ تکه... گفتی چند سالبه خاطر این :فریدون

 .28 :کشیش

جا داخل نیست. و طور که اوننجا برای من خارج نیست. همیو اینجام اینبیش از سن توئه که من که به خاطر این :نوفرید

  که هی وایسی یه طرف و اس همسخر ؟چی حرف بزنی یخوای دربارهمن درست نمی فهمم تو می اصلن

 ها به تو بگن، هووی اون طرفی عوضی. ها بگی، اون طرفی و اون طرفیبه اون طرفی

 ؟جاچرا خواستید من بیام اینتونم بپرسم میدید، و جواب میر های منلاتون بهتره و سوو حالا که انگار حال :کشیش

 .نه نقطع :فریدون

 .آقای نش :کشیش

 جا؟بیای این من خواستم تو :فریدون

 .با من تماس گرفتن که بیاماز مرکز عرض کردم،  :کشیش

 ...گورتو گم کنیزودتر  مکنکنم و خواهش میعذرخواهی می ی سیاهخرچوسونه خب من از تو :فریدون



 سایر کشاورزان سرزمین شرق میانهآفتابکاران و 

 

8 

البته به خواست شما بیام یعنی امروز، فردا و پس فردا که سه روز  نخواستبا من تماس گرفتن و از طرف مرکز  :کشیش

 کنه که... فرقی نمی ناصلکردن، پس دیگه اش رو هم به کلیسا پرداختهزینه احتو جا این

 اوه ...اوه،  :فریدون

چندتایی را  .کندرود. کشیش با پازل روی میز کمی بازی میشویی میسریع به سمت دستچید، پیبه خودش میکه فریدون ] 

منظم وارد صحنه در طول نمایش به صورت نا نارگلعلی و  شود.نمایش دیگری آغاز می یکند. در صحنهدارد و نگاه میبر می

 کنند.[های این نمایش نیستند و در دنیایی دیگر زندگی میمتوجه آدمآنها شوند. از صحنه خارج میمی شوند و 

 ری علی؟می :نارگل

 نباید برم؟  :علی

 م و التماست کنم که نری؟ های ترسوی توی قصه به پات بیفتی زنو من باید مثل همه :نارگل

 و من باز برم.  :علی

 .ریتو می :نارگل

 .منتظره که بیامرم چون رفیقم می :علی

 .شیو کشته می :نارگل

 .شمکشته می :علی

 کنید توی جنگل. گیرید و بعدش فرار میدید. پاسگاه رو میها نجاتش میرفیق یهنه اون روز. اون روز با بقی :نارگل

 ی ماست. جنگل خونه :علی

 ه. وسط کوهید. شهوشنگ زخمی می :نارگل

 ن. اجا کوه و جنگل یکیاین :علی

 .نجات بدیدام باید از کوه برید پایین که جون این یکی رفیق :نارگل

 باید یه فکری براش بکنیم.  :علی

 .می رید پایین، توی یه ده :نارگل
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 .ها همیشه کدخدا دارنده :علی

کنن. و تون میماعدابرنتون. صبح زود . میسا ههاتون بستتون. شبونه. دستدنبالمیان ده. تو و بقیه رو لو می ،کدخدا :نارگل

وقت بزرگ روی سنگ قبرت اون !دادنت رو به ما پس میاهکاش جناز تو مردی علی.انگار نه انگار. 

 هانی! همین.انوشتیم، علی اصغر فرمی

 بدم. شتونم انجامه که من مییی کاریاین همه :علی

 من ناراحت تو نیستم.  !ناراحت من نباش !پس برو علیش بدی. امتونی انجه که تو مییی کاریاین همه :نارگل

سپس . ماندکشیش چند لحظه منتظر می خوابد.رود و میتفاوت به سمت تخت میشود. بیشویی خارج میفریدون از دست[ 

 [.کندرود و آرام صدایش میبه سمت فریدون می

 ...! شآقای ن  !شآقای ن  !شن  آقای  :کشیش

 بله. شما؟  :فریدون

 کردیم. پیش داشتیم با هم صحبت می یهستم. تا چند لحظهده  هکدمن، کشیش  :کشیش

 کی شما رو راه داده به منزل من.  :فریدون

  ...کشیش من. شن  آقای  :کشیش

ش کجا بود که تو بخوای اهدهکشو برو بیرون آقا. وسط تهران دمن گمی خونهاز . مپاپ شانزدهم منم حتمن :فریدون

 ...  ؟طوری اومده توگندم! گندم! این مرتیکه چه ؟!قبرستون باشیکشیش اون 

 [.کند، کشیش و فریدون را از هم جدا میشودمیوارد  پرستار] 

  .[خواباندرود و او را میبه سمت فریدون می] ؟مشکلی پیش اومده !پدر :پرستار

 شون ... من درست متوجه نیستم ای :کشیش

دم. البته نش رو براتون توضیح می اقات افتاده، وضعیت خاص آقای جانکنم بابت اتفعذرخواهی می من واقعن !اوه پدر :پرستار

مونده رو هم تشریف بیارید تا مرکز مطمئن باشه روز باقی دوکنم شده از شما خواهش میطبق صحبت انجام

  . کردهکه تمام تلاشش رو برای اعضاش 

 !خانم پرستار :کشیش

 !پدر هژوزفیناسم من  :پرستار

  ... گفتن کههمکارتون که از مرکز با من تماس گرفته بود،  ...این آقای  :کشیش
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 .تون صحبت کردمهاخودم بودم که با :پرستار

 ؟فقط سه روز دیگه زنده هستنبله، گفتید  :کشیش

احتمال داره که  یعنی خیلی خیلی خیلی کمی درصد کمیته. الب . نه قطعن1254 یشمارهاین پرونده ایشونه.  !بله پدر :پرستار

 درصد.  -صفر–نزدیک  .این اتفاق برای ایشون نیوفته

سالم به نظر ظاهرشون ایشون که بینی کرد. اصلن چه طور میشه انقدر دقیق مرگ رو پیشچرا ...؟ این خیلی عجیبه،  :کشیش

 های روانی هم که فکر نکنم...حافظه و بیماری. هرسمی

ای و باز بعد از به هر حال ما پرستارها هر روز یکجاییم. من امروز اینجام، فردا پیش پیرمرد دیگه !اجازه بدیدیه لحظه  :پرستار

یک ی بیمارها همهچند ماه پیش یکی دیگه. اما مرکز باید اطلاعات دقیق و مکتوبی داشته باشه. همینه که 

 ه و امین مردمش هستید. دهکمد این دحال معت. شما به هر پرونده بسیار بسیار بسیار کامل دارن

 ،کنندارن که به همراه داروهایی که مصرف میمیخرج بربرای دولت پوند  54روزانه  1254 یشماره آقای

 شهسال دیگه عمر کنن که دست کم می هشتیا شایدم  هفتپوند، به طور عادی ایشون ممکنه تا  74شه می

)به عنوان یک بازیگر درچه چند تآتر( ها ه پرداختی ایشون در تمام این سالبیمپوند. در صورتی که  18970

اقتصادی و اگر ایشون خدای ناکرده دو سال ضرر پوند  ۶870نزدیک به یعنی بوده. این هزار پوند 12فقط 

 شه. میو مردم  ، دولت، بیمهپوند به ضرر مرکز 20000در مجموع یعنی  ؛سال 10تر زنده بمونن، یعنی بیش

روز دیگه یعنی  3روز پیش تصمیم گرفتن که  97داشته باشیم ایشون از  1254اما بدون اینکه ما خواهشی از 

 برای تمام مردم بریتانیا.  افزایش خالص درآمدپوند  9752و این یعنی  !روز دیگه بمیرن 100از اون روز 

 !قدر دقیقچه :کشیش

 .ای داریمالعادهما مشاوران فوق !بله پدر :پرستار

 !قدر انسانیچه :کشیش

 شن. رر میمتضضرر کشور گناه زیادی هستن که با های بیانسان !بله پدر :پرستار

 تون تبریک بگم.  ههای شما رو بفشارم و بتونم بکنم اینه که دستمن تنها کاری که می :کشیش

ای هستش یک مسئلههم در واقع این  فکر کنید و یااش هاگه شما بتونید دربار سههم فقط یه زحمتی  !ممنونم پدر :پرستار

شه به مسائل انسانی و مربوط می ی همقیگرفته و از طرکنه به کسی که تو این شرایط قرارکه کمک می

 و ... ها تلاش شبانه روزی ماهبعد از  یاحساساتی که در کنار چنین انسان

 تر حرف بزنیم. تونیم راحتما می :کشیش
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یه کم، در واقع خیلی خیلی کم، مال و اموال براشون باقی مونده و  ، )چند نمایشنامه(این خونهنش جان آقای در واقع  :پرستار

نوشتنش رو  ناحتمال ،شون یادآوری نشهههکه اگه بنامه، شون در یک وصیتکه خیلی خوبه قبل از مرگ

ون خیراتی مناسب پرداخت که برای ایش بسپارنش اعتماد دارن ههاونو به تنها کسی که بکنن، فراموش می

 ... بشه 

 شناسم؟رو من می وقت اون فرد مورد اعتمادو اون :کشیش

  .شد پرداخت خواهدکلیسا به  مستقیمن، نذوراتتر این بیش حتمن !پدر حتمن :پرستار

 !خانم ژوزفیننیفتاده اتفاقی که تا حالا به خوبی  :کشیش

 البته که ... :پرستار

مرکز شما بود که حضور قدرتمند فقط هیچ جذابیتی برای من نداشته،  ه!خیلی کوچیک یدههکدونید این دخودتون می :کشیش

جا بودم مرکز شما سفانه تو این مدتی که ایناو مت جا بیامنبه ایهایی که داشتم بین گزینهیب کرد منو ترغ

انتقال این ناراحتی به کل در نتیجه تونه باعث ناراحتی من و کلیسا نداشته و این میای در حد انتظار با رابطه

 کنه. مینامناسبی رو ایجاد  یبرای مرکز آیندهدونید این مسئله بشه که خودتون میکلیسا 

 .یه همکاری طولانیتر مرکز و کلیسا باشه. ونه شروع همکاری بیشتاین میو به نظرم  !پدر ندقیق :پرستار

 !حسابیو درست و  :پرستار

 .یه عالمه آدمی که به کمک ما نیاز دارن :کشیش

 .ت انسانیادردها و احساس :پرستار

 .های ماستهایی که تنها امیدشون کمکانسان :کشیش

 .شون کمک کنیمهتونیم به هممیو  :پرستار

 ی...هم آخرتد و دنیایی شاهم  :کشیش

 ؟ ...آخرتی :پرستار

 [.خندنددیگر میهمبا ] .... آخرتی رستگارآخرتی :کشیش

 .درست کنیمهم مرکز مددکاری خصوصی تونیم یک می احترستگار، بله رستگار ... و  :پرستار

 .مونیمکده هم نمیجوری محدود به این دهاین :کشیش

 .جاممکنه از خود لندن هم آدم بیاد این احت ،جا دارهبا آب و هوایی که این :پرستار
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 .کنیمولی باید تبلیغات  :کشیش

 .تبلیغات سراسری تو کل بریتانیا :پرستار

 .انگلیس :کشیش

 .ایرلند :پرستار

 .ولز :کشیش

 .اسکاتلند :پرستار

 .های دوراگه بتونیم از کشور او حت :کشیش

 .یا شاید خودمون بریم :پرستار

 .های بزرگکنفرانس :کشیش

 ، کل اروپا، تک تک کشورها.تور سراسری کل اروپا :پرستار

 .هاتک تک کشور :کشیش

 آلمان پرستار:

 لهستان کشیش:

 نروژ پرستار:

 سوئد کشیش:

 ایتالیا پرستار:

 فرانسه کشیش:

 [شود، روی یک صندلی می نشیندپرستار هیجانش تبدیل به ناراحتی می [ .به جز فرانسه :پرستار

 فرانسه؟به جز  :کشیش

 .آمریکا .تونیم بریم یه جای بهتر زندگی کنیمخودمون می احت :پرستار

 .استرالیا :کشیش

 .دورتر ایا حت :پرستار
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 دورتر؟  :کشیش

 دیدم تنها راه نجاتش خیراتی هست تون راحت باشه، این آدمی که مننامه هم، خیالبابت وصیت .گردممیمن فردا بر :کشیش

 شه ... سوزی مثل شما ممکن میکه توسط افراد دل

  !پدر ممنون :پرستار

 !دیداربه امید  :کشیش

 .شو در بیارهبگید که پیرهن، سه اروز دیگه زند دوباور نکرد فقط  هراستی! اگ :پرستار

  شو؟پیرهن : کشیش

 !به امید دیدار :پرستار

ژوزفین در تنهایی به فکر فرورفته شود. صدای شدید بارندگی شنیده میشود صحنه تاریک میشود. از صحنه خارج میکشیش ]

 کاملن. اتاق زندبینید فریاد میانگار کابوس میپس از چند لحظه در حالی که خوابیده است. در جایش فریدون هنوز است. 

 .[شودبا ورود گندم روشن میو تاریک است 

 

 

واستت این جوری باشه که ... نه، تو خودت شد که ختو خودت نخواستی ... تو خودت نمی! گندم! گندم! گندم! گندم :فریدون

شه تو هر جور که ... نه نمی شه هرجور حرف زدخواسته بودم ... ولی تو .... نمیگندم، خواستی که برای من 

 !شون ... گندمهها همها دروغ نیست که ایناین... ! ام منوگندم با ت! گندمخواد...ت میدل

 شود.[بلافاصله پشت سر او گندم وارد می، شودژوزفین از جایش بلند می]

 چیزی شده؟ :پرستار

 چیزی شده؟ :گندم

 .جان :پرستار

 .فریدون :گندم

 .بینیخواب می داری !بیدار شو :پرستار

 .بینیداری خواب می !بیدار شو :گندم

 خوبه؟ تحال :پرستار
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 ت خوبه؟حال :گندم

 !بیارم برات یه لیوان آب اربذ :پرستار

 !برات آب بیارم اربذ :گندم

 .[آید، فریدون از تخت پایین میشوداز صحنه خارج میژوزفین ]

 خوبم، خوبم.نه، نه،  :فریدون

 .ت شدمنگران :گندم

 .چیزی نیست :فریدون

 چیزی نیست؟ :گندم

 .کنهدست چپم درد می :فریدون

 ؟چرا :گندم

 .مونهکه مقابل راست می هیایگزینهچون تنها  :فریدون

 .نباشه گم قلبتنه، میودیو :گندم

 .نیست مقلب :فریدون

 پتو گرم کنم بپیچی دورش؟ :گندم

 .شممی جوری خوب خوبمو بگیر، ایننه، فقط دست :فریدون

و یا شاید شود و فریدون و گندم در کنار هم پخش می «1عشق یقصه»موسیقی  .شودگیرد و بلند میفریدون انگار دست گندم را می]             

 .[کنندحرکت میبدون هم 

 

 ن بهتری؟الآ :گندم

 Where do I begin 
To tell the story of how great 

a love can be 

                                                           
انتخاب شد. برای  arl SigmanCی ترانه( Love Storyقصه عشق )توانست انتخاب یک موسیقی برای این قسمت به کارگردان اثر واگذار شود، اما به دلایل معنایی می  1

 هااقیانوس عمر از که عشق شیرین ستانباشد / دا باشکوه میتواند چقدر عشق: که را داستانی کنم / گفتن شروع : ازکجاآورده شده استشعر نیز در این قسمت ترجمه درک بهتر 
 چنین بخشید / هرگز معنا من هیت دنیایه ب او کرد، / من به که سلامی اولین از کنم / بعد آغاز ورد / ازکجاآمی ارمغان به من برای او عشق که را ای ساده حقیقت بیشتراست / آن

پرمیکند  ای ویژه بسیار احساسات با مرا لبق میکند / او عشق از آکنده مرا قلب بخشید / او زیبایی من زندگی به و شد من زندگی وارد بود / او نخواهد ممکن زمانی درهیچ عشقی
 تنهایی احساس میتوانم چگونه او وجود تم / بانیس تنها هیچگاه بروم که جا میکند / وهر پر بزرگ بسیار عشقی با را روحم انگیز / او حیرت تخیلات با و فرشتگان، های ترانه با /

 جوابی کرد؟ / من گیری اندازه روز یک اتساع با را عشق توانمی داشت / مگر خواهد ادامه قصه این یابم / چقدرمی را آن همیشه میکنم، دراز او بسوی را دستم کنم / وقتیکه
 ادامه قصه این بود / چقدر خواهد درکنارمن میشهه او دارم / و احتیاج او به من بروند بین از و بسوزند ستارگان تمام که زمانی که / تا میگویم قدر همین ولی ندارم سوال این برای
 از و بسوزند ستارگان تمام که زمانی اتکه /  میگویم قدر همین ولی ندارم سوال این برای جوابی کرد؟ / من گیری اندازه روز یک ساعات با را عشق میتوان داشت / مگر خواهد
 بود.  خواهد درکنارمن همیشه او دارم / و احتیاج او به من بروند بین
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 خیلی بهترم. خیلی خیلی بهترم. : فریدون

  

.[خندندزنند و میانگار در گوش هم حرف می]  

  

 

 

شود و روی مبل میابراهیم وارد صحنه]  

 نشیند.[می

 

 س؟ه اکسی خون :فریدون

 .ه دیگهحواست کجاس؟ ابراهیم :گندم

 .و ندارمر شحوصل اصلناه!  : فریدون

  ؟!زنیجوری حرف میفریدون، چرا این :گندم

 .رو ندارمهای هنریشچون حوصله ژست : فریدون

توی کارش بازی قبول نکرد )چون ه؟ یهنری ژست :گندم

 ژست هنری اینه که بشینی( ؟کنی

یراد بگیری، خودتم کار نکنی. اون    ا 

 کنه.میخوبم کنه. کار حداقل کار می

 !کار خوبی که من ندیدم ازش :فریدون

. هتدوست مثلن. خوای کارهاش رو ببینی( )نمیچون  :گندم

وقت ، اونجابه خاطر تو پاشده اومده این

 تو...

The sweet love story that is 
older than the 
sea 

The simple truth about the 
love she brings to 
me 

Where do I start 
 

 
With her first hello 
She gave new meaning to this 

empty world of 
mine 

There'd never be another 
love, another 
time 

She came into my life and 
made the living 
fine 

She fills my heart 
She fills my heart with very 

special things 
With angels' songs , with wild 
imaginings 
She fills my soul with so much 

love 
That anywhere I go I'm never 

lonely 
With her around, who could 

be lonely 
I reach for her hand-it's 

always there 
 

 
How long does it last 
Can love be measured by the 

hours in a day 
I have no answers now but 

this much I can 
say 
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 !فقط بیا گوش کنیم !شاهحرف نزنیم دربار :فریدون

  !گوش کن !گوش کن 

 

 

 

  !فریدون :گندم

  !گوش کن! کن فقطهیسس!!! گوش  :فریدون

 !دستم رو محکم بگیر و به چشمام نگاه کن 

 .فقط همین

 

 

 !فریدون :گندم

 !شمچ ! شمچ  :فریدون

I know I'll need her till the 
stars all burn 
away 

And she'll be there 
 

 
How long does it last 
Can love be measured by the 

hours in a day 
I have no answers now but 

this much I can 
say 

I know I'll need her till the 
stars all burn 
away 

And she'll be there 
 

 .[دروبه سمتش میشود. فریدون موسیقی قطع مید، خوانروزنامه می ،لم دادهدر حالی که روی مبل  ابراهیم]

 ؟کنی تو رو ول نمی این روزنامه :فریدون

 ...! ... خب! ... خب! ش مندِ... بِ ! فریدون !اه :ابراهیم

 خوبه؟ تحال !چه خبر :فریدون

 .اشتی ببینم رفته بالا یا اومده پایینذحال من تو اون نمودار صفحه سوم بود که تو ازم گرفتیش. می :ابراهیم

 ؟حال غیر اونت :فریدون

 .[دکننارد. شروع به بازی میگذآورد و روی میز میابراهیم از زیر میز یک تخته نرد در می] حال غیر اونی ندارم فعلنو  :ابراهیم

 سفید؟ :فریدون

 جا.قدر گرمه اینچه !سیه مهرگان !بزرگان :ابراهیم

 ؟شهت از کی شروع میابرداریفیلم :فریدون
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 . ماهگیر یکی از لوکیشن :ابراهیم

 جفت سه. :فریدون

 که به برلین برسم. نشد با یه لوکیشن دیگه.  گیرممیهمین امسال های برفی رو سکانسدر هر صورت که اووووم.  :ابراهیم

 ر. اچو  پنج !ننزچیزی که تو ذهنته که از  !نرسیدیخب ، هم نرسیدی :فریدون

  گذاره.ریثأها خیلی تجشنواره یباید با برلین شروع کنیم. جوایزش روی بقیهنه،  :ابراهیم

 سه و دو. ها؟ این جشنواره یتو هنرمندی یا بنده :فریدون

 دیده بشه. مهمه که آدم کارش :ابراهیم

 اری. یه که میی. این پنجمین جفتیاسهخیلی مسخر :فریدون

 طوره؟تونم تو رو ببرم. نه اینتو بازی بلد نیستی. وگرنه من با یک و دو هم می، ، نهنه :ابراهیم

 بینم که ...زنی. یه بار تاس نیاری میفقط حرف می :فریدون

 .بخونی رو نامهباید فیلم !ونولی فرید :گندم

 ؟نخوندی مگه :ابراهیم

 یکه.  ،دهجفت یک. جفتم می !ها  !جفتجفت !جفتجفت وقت نکردم. اصلن :یدونرف

کنم شماری میلحظه کنن. عجیب و دوست داشتنین.های ابراهیم آدم رو دیوونه میکنه. مثل همیشه. فیلمت میاهدیوون :گندم

 .بشهبرداری شروع فیلم

  !نها بالا فعلدست :ابراهیم

 

 پاسگاه رو گرفتیم :علی

 .شیدمن می دونستم موفق می :نارگل

 .نفر از رفقا مردن، نارگل دو :علی

 زنی؟کی حرف می اجا نیستم علی. داری بمن اون :نارگل

 جایی. جایی نارگل. همیشه اینتو این :علی

 .جاممن اون :نارگل
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 !مردن، نارگلها نفر از بچه دو :علی

ست، یه عده که فکر میکنن سربازن، از چپ به اه هاتون بستمیرید. وقتی که چشم دوختید به دیوار و دستتون میههم :نارگل

 کنه روی دیوار. روی زمین. ره میتون ش  زنن. و خونراست تیر می

 .ها مردن، نارگلنفر از بچه دوو نجات بدیم. رنفر  یکما اومدیم جون  :علی

 تونستید بکنید. ی کاری بود که شما میشمرن. این همهطور نمیاین :نارگل

 ی کارِ ما مردن بود. مردن. همه :علی

 و مردید.  :نارگل

 اید. یدونستم میگفت می :علی

 رید.دونستم میمی :نارگل

 حال شد. خوش :علی

کم از هم ه ها و پاهاتونو یدیوار سیمانی. وقتی دستهاتون رو دوختید به خاکستری حالید. وقتی که چشمو خوش :نارگل

 حالید. شن. خوشها شلیک میکنید که مطمئن شید خوب خوب بسته شده. وقتی تیرمیوا

 .[شودصدای زنگ در شنیده می] 

 !گندم :فریدون

 .کنممن باز می :گندم

 !باز مارس شدی که :ابراهیم

 .[شودمی دادستان واردبندد. ابراهیم تخته را می] 

 !سلام :دادستان

  !خوش اومدید خیلی آقای دادستاناوه!  :فریدون

 .ممنون :ستانددا

و رشه یا اومدید حالم دونم این یه دیدار کاری حساب میالبته ببخشید که نمی... چایی یا قهوه؟ !بشینید بفرمایید :فریدون

 بپرسید. 

همین  یکم نگران فردا صبح بودم، واسهه . یهیجواب بهتری دومکهیچدر واقع هر دوتاش، ولی نه دوم ... کهیچ :دادستان

 جا و ...گفتم که امشب بیام این
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 خب؟ :فریدون

 خب؟ :دادستان

 خب؟ :فریدون

 تونیم بریم که شما راحت تر باشید. نه این طوره؟ما می :ابراهیم

 .حتمن :گندم

 .خیلی ممنون :دادستان

 .[روندای میبه گوشه ابراهیمگندم و ] 

 خب؟ :فریدون

 خب؟ :دادستان

 خب؟ :فریدون

 شه؟ی چی میأخواستم صحبت کنیم. ری دادگاه فردا میأر یدربارهبله.  :دادستان

  !شهخب معلومه که فردا مشخص می ی دادگاه فردا؛أگید رخوتون می :فریدون

 شمام. هایرفتارن یهممن نگران  نخب دقیق :دادستان

 خب؟ :فریدون

 خب؟ :دادستان

 خب؟ :فریدون

مشخصه و  کاملنها دادگاهجور اینی أرن برای همیشه بگم، هتوجا که بهامشب اومدم این !آقای فریدون دیوانی :دادستان

 .گانه نداریدهای بچهشما هم حق خودنمایی

 کنم. رو تعریف می هاهای و نبایدولی قاضی اون دادگاه منم و من باید :فریدون

هی نیستی. این منم که تعیین هیچ گ شما ! آقای دیوانی عزیز! بت کنیمحتر صکم صریحه اوووم. پس خوبه که ی :دادستان

 .ای باید بیفتهو یا هر روز دیگهکنم چه اتفاقی فردا می

 .کنهتعیین می که هقانون !نه خیر آقا :فریدون
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 ،ی زرده به کون نگرفتهبچهالف ه که انگار تو یهیچیزیعوض شده. و این که ه ییه چند سالیقانون این مملکت  :ستانددا

 ...گرنهو شنبودی که بتونی بفهمی اصلنیا  خوای بفهمی.نمی

 ...آقای دادستان :فریدون

ت هبه من بههاتون راجعمعلمکوفتی، آقا یتو باید خفه شی. تو دانشکده، زنم... وقتی من دارم حرف می! خفه شو :دادستان

 بودن؟نگفتهچیزی 

 من ... :فریدون

ه فردا دست از پا خطا کنی به گ ببین آقای دیوانی، بودن؟ نگفته نپرسیدم که جواب بدی. پرسیدم که بشنوی. هان؟ :دادستان

 کشمت. می

 خطا... :فریدون

. ه اسن زندکه تا الآ بودهرفتهر درسِها قِچون تو این سالشه. چون اعدام باید بشه. اون کمونیست لعنتی، اعدام می :دادستان

این چیزا به تو عددی نیستی که به خوای راجعچون اعدام بشین. دوتاتون با هم که تو بخوای هر مگر این

 !همین .تصمیم بگیری

 .[زنندسمت دیگر صحنه گندم و ابراهیم حرف می .شوددادستان از صحنه خارج می] 

 .شهمی ساختی بهترهایی که تا حالا ی فیلماز همهیعنی  :گندم

 ه. نه این طوره؟ یمتفاوت از کارهای دیگه ایرانی اش وقت گذاشتم. خیلی خیلیهنامخیلی روی فیلم :ابراهیم

  طوره. معلومه که این :گندم

 .کنممزه میموفقیتش رو دارم زیر زبونم مزه :ابراهیم

 .تر شروع بشهاگه سریعفقط  :گندم

 .برداریسخت فیلم دو ماهِ :ابراهیم

 .شهموسیقی و تدوین هم دو ماهه تموم می :گندم

 موقع اکرانه. شه و بهترینتموم می :ابراهیم

 .ها رو دونه دونهجشنواره :گندم

 .گذریمشون هم نمیموکداز هیچ :ابراهیم

 .کل کشورهای اروپایی رو باید بریم :گندم
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 فرانسه ابراهیم:

 آلمان گندم:

 لهستان ابراهیم:

 ایرلند گندم:

 اسپانیا ابراهیم:

 سوییس گندم:

 .ارنو بررسی بذچه قدر مجله و روزنامه نقد  :ابراهیم

 .جنجالی آقای کارگردان یمصاحبه کنی؟مصاحبه می سیبیبیبا  :گندم

 .فیلم کامنتروی جلد فته میت عکس :ابراهیم

 .، مردی که با فیلمش جهان را تکان دادTimes: گندم

 .جهانیاکران  :ابراهیم

  !Box office :گندم

 ی!های خبری شبکههمه :ابراهیم

 راهیم!وای اب :گندم

 !گندم :ابراهیم

 فکر کنم رفت. ! اِ :گندم

تا اولین  .کندهربار چند لحظه سکوت میگوید و می "تق"فریدون سر به زیر ، دادستاناز زمان خروج روند. ابراهیم و گندم به سمت فریدون می] 

  .[دیالوگ فریدون این روند ادامه دارد

ها در شه. نگفتم با اینجوری میدونستم اینمیه. ا به دادگاه فرداست؟ چیزی گفت؟ راجع ؟فریدون  ؟چی شده فریدون :گندم

حالا  ؟تونن بکنکارت میچیه. باید چی کار کنی؟ فریدون. یق بود. حالا حرفش چیقدر هم بد ع نفت. چهنی 

فریدون،  ؟دنبال دردسری مگه تو !شونوه حرفگوش بد؟ کارشون داریخب تو چی .هر کاری هم که بکنن

 ؟ت خوبهحال

 .جوریکردم اینشنیده بودم، ولی فکر نمی :فریدون

 .[شودپرستار وارد صحنه می]  
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 .هاته دارو وقت !عزیز جان :پرستار

 خوبی؟! ژوزفین خیربهصبح :فریدون

 خوبی؟ تو. ممنونم: پرستار

 !قدر امروز جذاب شدیو تو چه. خوبم خیلی خیلی امروز. خوبم منم. آره زند.[میگین حرفبر خلاف روز اول با صدای غم]  :فریدون

 ...  !داروهات !ممنون جان پرستار:

 مگه؟ چنده ساعت : فریدون

 .صبحِ 10 :پرستار

  .پنجره رو باز کنم من، بوی بهار بپیجیده توی اتاق ... آدم .. ، بزار اینباشه ؟ساعت شد 10 ! اِ  اِ اِ : فریدون

 .[شودپرستار از صحنه خارج می]

 .کنناذیتت می! کل کل نکن باشون  :ابراهیم

 ه ابراهیم؟یخر کی! هیگه قاضی خر کیگم قاضی منم. میکنن. میکه مشخص می هستن ی دادگاه رو ایناأگه رمی : فریدون

 ...  !خر بازی درنیار !فریدون  :ابراهیم

 ت. شمکِه میگه به گ می [آمیزا خنده تمسخر]بباشه  :فریدون

 .شهکِگه. میراست می  :ابراهیم

 .کنن جا بزنمم میخ که وقتی یه پِهارو بگیرم، نه اینو ول کردم اومدم حقوق خوندم که حق آدمرتآتر بازیگری و من  :فریدون

 .بدهسر تو به باد تونه ه که مییخیپِهم باشه،  خپِ  ها!نیستخ پِ  :ابراهیم

 ای به خاطرش...وخه مگه که بییارو کیاون  !فریدون نکن خب :گندم

 .آدم. مثل من و تویه آدمه.  :فریدون

 مون. خوایم تو زندگیما آدم نیستیم. ما زندگی نداریم. ما آرامش نمی :گندم

 ؟خوای ببینیشرئیس دادگستری. میاون دوستم که گفتم شده مشاور  :ابراهیم

 ؟تونه بکنهکار میچی :فریدون

 ها ممکنه بکنن.کارچی تونن بکنن.کارها میچی گههیچی، باش حرف بزن. حداقل برات می :ابراهیم

 دانشگاه ما بوده؟ :فریدون
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 ن بیاد.گم اگه بتونه همین الآمی !وایسا شون رفتن.مودک. دانشگاه نرفته. نه :ابراهیم

 .[شوندگندم از صحنه خارج میپس از مدتی و  ابراهیم. شودگیرد. کشیش وارد میو شماره می رودبه سمت تلفن می] 

 

 

کم ه ی که برای استغفار اومده بود،پیرزنی کم دیرشد اومدنم. ه ببخشید امروز ی !شخیر آقای ... ن بهسلام دوباره و صبح :کشیش

 گناهانش سنگین بود.

 خب؟ :فریدون

 خب! :کشیش

 !؟ی منی که همین طور سرت رو انداختی پایین و اومدی خونههست کیمن ببینم  تاخب، یعنی خودتو معرفی کن  :فریدون

 !آقا دمهکد کشیش :کشیش

 ؟دیکون : فریدون

 . ده با منههکد ینه من یک کشیش کاملم، و مسئولیت کلیسا : کشیش

 بود؟ تسال چند گفتی...  یبچهالف یهآهان! واسه همینه که تو  :فریدون

 هتون.هبودم بدیروز عرض کرده :کشیش

 دیروز؟ :فریدون

 .سالمه 28 من :کشیش

ن دیگه یه ! چون الآبخواد تدل که هرجا ریمی و پایین ندازیمی سرتو ساله،28 بچهالفیه  توهمینه که  یواسه :فریدون

 !خودت داری یکلیسا واسه

 ... که نداشتم قصد من :کشیش

 ...  داشتی قصدی یه حال هر به نداشتی؟ قصد :فریدون

که البته و  ؛تون کنممیرید و من اومدم که کمکشما دو روز دیگه می !بس کنیدرو  این تکرارهایه لحظه  !آقای نش :کشیش

 . بوده خودتوناین درخواست 

 کی این اراجیف رو به تو گفته؟ :فریدون

 ؟چی نوشته ! و ببینیدر ی دستتونگوشه :کشیش
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  2Memento: فریدون

 !کنمخواهش می !آقای نش فقط یه لحظه !اریدیبو درر لیزتونوب :کشیش

خطی اش یک تقویم چوبشکافد. روی سینههای پیراهنش را میگیرد و با فشار دکمهی پیرهنش را میفریدون مات زده یقه [ 

  [که تنها دو روز آن باقی مانده است:  با جوهر نقش بسته

IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII 

IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII 

IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII 

 [.انگار از روی آیینه می خواند] 

You will dead! 

Ask Josephine, only trust her! …  

Tell your story to priest3!  

 مونده.روز  دو :فریدون

 تو خواهی مرد! 

  ! فقط به اون اعتماد کن!از ژوزفین بپرس

 ... !کشیش بگوبه  وداستانت ر

 میرم؟ من دارم می

 .آره :کشیش

 ؟بودم تو بیایآره. من خواسته :فریدون

 !بله :کشیش

 خوام اعتراف کنم.ن نمیمولی بودم تو بیای. م؟ آره. من خواستهمیرمن دارم می خوام اعتراف کنم.ولی من نمی :فریدون

 خوام اعتراف کنم.ولی من نمیبودم تو بیای. م؟ آره. من خواستهمیرمن دارم می 

 .باشیددهکر، شاید این رو هم فراموش خواستید اعتراف کنیدمی نحتم .خواید..میچرا، چرا چرا،  :کشیش

                                                           
 به معنی یادآوری فیلمی از کریستوفر نولان 2
 به کشیش بگو.  راداستانت /  از ژوزفین بپرس، فقط به اون اعتماد کن/  تو خواهی مرد  3
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 مسیحی نیستم. اصلنمن نه،  :فریدون

  !یدفکر کنتر بیش :کشیش

 دن. ها فقط کشیش میبه مرده. تونستم بخوام بیاد پیشمکسی بودی که من می خواستم بیای، چون تنهای :فریدون

 .خوان بهتر زندگی کننهایی که میو به زنده :کشیش

ش دست یه دوست، دوست که نیست، یه غریبه و برسونییعنی باید بگم که تو بنویسی. . گفتمبود که باید میهایی چیز :فریدون

 تو ایران. 

 ..کشیشم ولی.من یه  :کشیش

براساسش یه کار کنه. باید چیدونه، باشه. اون خودش میتر نداشتهچند سالی بیشواسمش پویاست و فکر کنم بیست :فریدون

 .سازهنمایش می

 .تونم چنین کمکی کنممن نمیولی  :کشیش

 امیدوارم نمایش خوبی بشه.  :فریدون

 .انجام بدمدن رو می ها انجامتونم کارهایی که کشیشمیفقط من  :کشیش

 .تونم ببینمشهستی که من میو تنها آدمی هم . ولی تو یه آدم هم هستی :فریدون

 ؟خواستی این کارو برات بکنه چرا از ژوزفین نه :کشیش

شون، و نیست باورکنی. فقط بنویس مو گذاشته جان نش! البته که تو هم لازمکنه. اسمباور نمی های منوحرفاون  :فریدون

 ت گفتم.ههشون به دست کسی که بونبرس

 ؟ش نیسجان ن اسمت  :کشیش

 .فریدون! فریدون دیوانی :فریدون

هر دینی حالا باید وصیت کنی. باید به گناهات اعتراف کنی،  تو این دو روز. تو کارهای مهم تری هم داری ،فریدون :کشیش

 کنه. . این کار آرومت میداشته باشیکه 

 !این وصیتمه، بنویسشتو فکر کن وصیت!  :فریدون

 12گران نمایش هملت که همگی زیر زمان بازیکند )دیالوگ بعدی( همدر حالی که فریدون شروع به تعریف کردن قصه می] 

ها آن نمایش  کنند.نه را برای اجرای نمایش هملت آماده میحفریدون و کشیش صمقال شوند. سال سن دارند، وارد صحنه می

پادشاه یک تاج مقوایی زرد روی سرش گذاشته و شمشیر پلاستیکی به کمرش بسته شده.  مثلنای است. کارهای مدرسهشبیه 

 است.[گین ند، به جز افلیا که در طول صحنه غمدخنصدا میکنند و آرام و بیها در حال آماده کردن صحنه با هم شوخی میبچه
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 دیالوگ ها می تواند به صورت تقطیع توسط کشیش )از روی وصیت نامه( و فریدون از حفظ اجرا شود.  

 بودتآتر عاشق دی که مر. یا جنوبیشمالی، یکی از شهرهای مردی متولد  !یوانید زیشگفت انگ یزندگ سیبنو بالاش :فریدون

 هاکلفتگردن از رو هایداد پاپت مثلن که رفتم حقوق. یرشتهدانشگاه رفت و کنار گذاشت  روهنرش ولی 

 دیدگناه، و وقتی بودن که وقتی شد قاضی پرونده کشتن یه بیش ندادهههنوز خیلی پرونده به .رمیبگ پس

 شیپ ستمخوایم من که یروز اونگفت  ش بکشن، پیش خودشیگناهی بیگناه رو با همهبیاون خوان می

وستاش از دور دی همهولی سرش دادزدن. تهدیدش کردن و  .شونههم یجلو سمیوا تونمیم که الآنِ. اومد

 شروع سست شد و !؟نشدم سست وقت چیه که من! نه یولت شد؛ فریدون سسشد که  نهمی .و برش رفتن

چندین شب . «بهار در خاصِ شدن، نبود از به بودن! دونیفر»و هی به خودش گفتن  کردنکرد خودشو قانع

ش گندم بود، کم کم داشت با خودش و وجدانش و زنش که اسمو برید. رمونش ا نخوابید و درد دست چپش 

ش مردن، یه مرد مادر و پدربزرگ جهنم یک یاش که وقتی توی یخودش افتاد. یاد بچگیاد ومد که اکنار می

  . سمیوا شونههم جلو دیبا من. نهیمن هم یزندگ یمعنپیدا شد و خودشو فدای اون کرد. پیش خودش گفت 

با حکم اییزی، شب قرمز پیه و یا یه شب بارونی وسط بهار و همین شد که یه شب سرد زمستونی یا شایدم  

قرار بود با زنش،  با زنش. یعنیخودشم فرار کرد.  دادگستریش رفت توی زندان و اون زندانی رو فراری داد.

از ترس تنها. کرد. فریدون فرار. پس کار داره و وقت فرار کردن ندارهوگرنه شب آخر فهمید که زنش کلی 

و هیچ وقت هم به  اسم دیگه تآتر بازی کرد، با یک همیشه با یه اسم دیگه زندگی کرد ،مردنافتادن و گیر

 :باشه ش انگشتری نداد که روش نوشتهههکس بهیچو  .نشد بختخوش وقت چیه و. شتگکشورش بر ن

4Whoever saves one life, saves the world entire 

 شود.[کشیش از صحنه خارج می] 

بر حسب اتفاق،  جا بیاید، و ظاهرننه هملت حالا ایایم کداده زیرا ما چنان ترتیب !ا تنها بگذارتوهم ما ر !گرترود عزیزم :پادشاه

ه را داریم، طوری خود را حق دیدن این منظر نر این مکان با افیلیا مواجه شود. پدر افلیا و خود من که قانوند

فیلیا پی به حقیقت لت و اکه دیده شویم همه چیز را ببینیم و از طرز برخورد همآنداشت که بیمحفوظ خواهیم

 دردهای او عشق است یا نه.  آیا منشأ هی رفتار هملت بفهمیم کاز مشاهده و برده

باشد. امیدوارم خصال خوب تهکنم. و افیلیا، خدا کند که دیوانگی هملت علتی جز زیبایی شما نداشامر شما را اطاعت می :ملکه

 مند شوید. دو سعادتشما او را باز به حالت طبیعی برگرداند و هر 

 قربان، امیدوارم چنین بشود. :افیلیا

 .[رودملکه بیرون می] 

کتاب را در دست خود  این ]به افیلیا[ !یموتری برقربان، اگر اجازه بفرمایید به جای دور دست !جا راه برویداین !افیلیا :پولونیوس

 رزاد چه بسیاخوانید. ما بشر آدمیهایی کتاب میند که شما از تنتا هملت گمان ک بگیرید و به آن نگاه کنید

                                                           
 . مقدس کتابدیالوگ معروف فیلم فهرست شیندلر به نقل از  «کسی که جان یک نفر را نجات دهد، گویی تمامی جهان را نجات داده است.»  4
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 کاری غالبنم، و به خاطر این فریبایب خودمان، شخص شیطان را فریفتهشود که با قیافه حق به جانمی

 سزاوار سرزنش هستیم.

قدر هچ بدکارانی رنگین نوازد! چهرهوجدان من می این حرف چه تازیانه دردانگیزی بر !گوییدراست می !آه [با خودش]  :پادشاه

رنگی کلمات آبی خیانت من و خوشتشای که میان زیمنافات دارد! اما این تفاوت با تفاوت انبا عمل زشتش

 !کند. آه! چه بار سنگینیبرابری نمی ،من موجود است

  !زدیک شده است. قربان، بفرمایید عقب برویمنشنوم. صدای پای او را می :پولونیوس

  ].روندپولونیوس بیرون میپادشاه و [ 

ست که ضربات و لطمات روزگار نامساعد را متحمل شویم و یا ا تر آنیا شریفآ بودن یا نبودن؟ مسئله این است! :فریدون

؟ مردن... خفتن... میبردار انیم از را هایناگوار آن تاه مشکلات بجنگیم دست گرفته با انبوهکه سلاح نبرد بآن
کند بس؟ اگر خواب مرگ دردهای قلب ما و هزاران آلام دیگر را که طبیعت برجسم ما مستولی می همین و

دیدن. البته البته آرزومند آن بود. مردن... خفتن... خفتن، و شاید خواب پایان بخشد، غایتی است که بایستی 
شاید  ، در آن خواب مرگ،آه، مانع همین جاست. در آن زمان که این کالبد خاکی را بدور انداخته باشیم

دارد و همین گونه ملاحظات است مییاهاست که ما را به تأمل وان رؤرویاهای ناگواری ببینیم! ترس از همی
اگر شخصی یقین داشته باشد که با یک خنجر  اکند. زیرقدر طولانی میکه عمر مصیبت و سختی را این

 مرد تفرعن ظالم، ظلمهای زمانه، ها و خفتتواند خود را آسوده کند کیست که در مقابل لطمهبرهنه می
 دست از صبور قانیلا که ییرهایتحق و داران،منصب وقاحت ،یوانید یهادرنگ مردود، عشق آلام متکبر،
 فشار ریز در که بخواهد و باشد بارها نیا بردن به حاضر که ستیکتن به تحمل دردهد؟  نند،یبیم قانینالا

آن سرزمین نامکشوفی  همانا بیم از ماوراء مرگ، زد؟یبر عرق و کند تیشکا و ناله وستهیپ پرملال یزندگان
دارد تا می را واو ما کند ی او را سست میهگردد شخص را حیران و ارادکه از سرحدش هیچ مسافری برنمی

 خبریب آن نوع و حد از که یمشقات انیم هب را خود ویم که در حال کنونی داریم تحمل نمای ی راهایهمه رنج
 افکار و عزم و اراده، هر زمان که با کند،یما را ترسو و جبان م یهمه تعقل و تفکر یآر! مینکن پرتاب میهست
 نیهم یملاحظه هب بلند، اریبس الاتیخ دهد،یم دست از را خود صلابت باختهرنگ گردد توأم زیآماطیاحت

!... خاموش... روندیم انیم از و رسندینم عمل یمرحله هب و مانندیمباز خود یعیطب انیجر و ریس از مراتب،
و برای من هم طلب آمرزش  خاطر داشته باشه کنی گناهان مرا نیز بهر وقت دعا میای پری!  افلیای زیبا!...

 بکن! 

 قربان، مزاج شریفتان در این چند روزه چگونه بوده است؟: افلیا

 با کمال خاکساری از شما تشکر می کنم، خوب.فریدون: 
 د.[نشومیبا فاصله زمانی وارد پرستار گندم و ]  

خواستم به شما پس بدهم. حالا استدعا دارم میام که مدت مدیدی است هایی از شما گرفتهقربان من هدایا و یادگاریافلیا: 

 ها را از من پس بگیرید. آن

 نه، من هرگز چیزی به شما نداده ام. فریدون: 

ها سخنان چنان شیرین و دلپذیر گفتید که آن هدایا را اید، و در حین بخشیدن آنقربان، خوب می دانم، دادهافلیا و پرستار: 

کنم ها از میان رفته است خواهش میگفتههاتر کرد. ولی چون حالا موضوع آنبسی در نظر من عزیزتر و گرانب
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هدایا را از من پس بگیرید. وقتی که بخشندگان نامهربان گردند هدایا در چشم شخص بلند همت پست و 
 ناچیز می شود. بفرمائید بگیرید قربان. 

 ها، ها، آیا شما نجیب هستید؟ فریدون: 

 چه فرمودید قربان؟ : و افلیا گندمپرستار و 

  زیبا هستید؟ آیافریدون: 

 قربان مقصودتان چیست؟ گندم: 

 اگر نجیب هستید نباید بگذارید کسی به شما نزدیک بشود.فریدون: 

 .شهداره صبح می خوای بخوابی؟نمیحالت خوبه؟  :پرستار

 شود.[]افیلیا از صحنه خارج می

آن سرزمین نامکشوفی که از سرحدش هیچ مسافری  بیم از ماوراء مرگ، .ترسم برای همیشه خواب باشممی :فریدون

 ...شخص را حیران ،گرددبرنمی

 سوم. یپرده، هملت... کنداو را سست می یو ارادهشخص را حیران  :پرستار

 .خونینامه هم میخوبه که نمایش :فریدون

 . مثل امشب.شممیخواب که بیایی خونم. شبهای تو رو مینامهنمایش :پرستار

. هبیهوده مردنمشکل از . نیست مرگ یابیم از ماورفقط  ! ورهای منفهمی حرفدرست نمی. زیبا، مغرور !تو جوونی :فریدون

مو پیدا معنی زندگی ههمیشه فکر می کردم وقت مرگم که بش !ژوزفین کنهه که داره اذیتم مییاین چیزی

  میرم. کردم. آروم می

 .روز دیگه موندهیه  :پرستار

 خطامو بکشم. حوصله ندارم چوب احت :فریدون

 من کمکت کنم؟ :پرستار

 ش اعتماد دارم. و تنها کسی که هنوز دوسش دارم. ههتو تنها کسی هستی که ب !ژوزفین :فریدون

 .اد پیشتیداشتنی زیادی هستن هنوز. همین کشیشی که میهای دوستآدمبرت ودور :پرستار

 هست؟ کی :فریدون

این و  کشیش.کردنش  ،سالش نشدههنوز سیسنش کمه، ده. هککه شده کشیش د ی هستچند ماهیه مرد جوون.  :پرستار

  فهمه.یعنی خیلی می

 ش تا حالا؟من دیدم :فریدون
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 ه. یش بد رفتاری کردی. ولی مرده خوبیهاو خیلی با دو بار :پرستار

 .شو ندارمهحوصل :فریدون

 جا. اد اینیراه می هبه خاطر تو این همولی اون  پرستار:

 ... !... گوش کن !گوش کن !ش حرف بزنی. فقط گوش کنبهخواد راجعنمی :فریدون

 ؟ویچی :پرستار

 .Love Storyنوی؟ شنمی :فریدون

 !فریدون ].شودچند لحظه سکوت می[شنوم. می :پرستار

 باشه. :فریدون

 یادت نره!ر روی دستت بنویسیم که اپس بذ :پرستار

 .ن به خاطر زخم کتف هوشنگ از کوه اومدیم پایینالآ :علی

 شه؟ زخمش خوب می :نارگل

 شه. کس خوب نمیزخم هیچ :علی

 شه. زخم همه بدتر می :نارگل

 .شهم باز میه هازخمکهنه حتا :علی

 شن.میها تازه زخمکهنه :نارگل

هامونو از پشت بستن و من با مون رو لو داده. دستزنم، کدخدا همهحرف مین که دارم باهات تونم خوب ببینمت. الآنمی :علی

 ن پشت منی؟کشم. تو الآصورتم که چسبیده کف طویله دارم سخت نفس می

 .من پیش توامن الآ :نارگل

 سوزه. رو روی مچم محکم بستن، روی مچم می هاطناب :علی

 !بکشمبذار برات  هاتو باز کن!کف دست :گلنار

 ؟می کشیچی  :علی

شن زیر سوزش تیرها، یاد من ته است و چشمات روی به دیوار و سوزش دستات گم میهات بسوقتی دست تا !یه چیزی :گلنار

 .بیفتی
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 .ولی اون موقع هم دستام پشتمه :علی

 هات رو می بینی. ولی کف دست :گلنار

 ؟می کشیچی  :علی

 .کشیش خوشت اومدهخیلی بده که تو از یه ... ! ژوزفین :فریدون

 .نگفتم خوشم اومده :پرستار

 ؟!ها نمی تونن ازدواج کننکشیشدونی که مگه تو نمیاومده. ولی خب،  تچرا، معلومه که خوش :فریدون

 .تمهم نیس پرستار:

 !مهمه :فریدون

مچ دستش را نشان [این بلا رو سر خودت نیاری.  .جوری نشهه یکی باشه که آدم اینیاسمش مهم نیست. فقط کافی :پرستار

 ] دهدمی

 ؟یه فرانسه اسیادگاری :فریدون

 من باید برم. ]بندش را دستش می کندمچ [های فرانسه رو دارم فراموش می کنم، .یادگاری :پرستار

 .موندیاقل یه امشب رو پیشم میشد لاچیزی تا صبح نمونده. کاش می :فریدون

 کار دارم. ولی فکر نکنم خوابم ببره. .برم خونهباید  :پرستار

 امشب؟خوای بخونی میچی ، دنبر تاگه خواب :فریدون

 !دونم. تو بگونمی :پرستار

 ].کندروی آینه، در حالی که چند کاغذ به دست دارد، تمرین میهگندم روب[ 

تو  .ترسمبودم از تاریکی میه. من که گفتهیکنه سیاهیمی روی یه تونل تاریک بلند. تا چشم کارهفکر کن وایسادی روب :گندم

دلم به ظلمات اون تو خوش باشه. آخه ته تاریکی  بودی کهمو سفت نگرفتهگرگ و میش این بیرون دست

 خوام جزو اون دنیای تاریکت باشم؟ که من ن شهکجاست؟ نمی

 .رو بخون سایر کشاورزان سرزمین شرق میانه :فریدون

 ش تو کتابات؟داری :پرستار

 کنی خوب بشه؟نویستش. فکر مینه هنوز. داره می :فریدون

 رسه که بتونم نظر بدم؟به دست من می :پرستار
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 .مونی؟ شاید به دست اون برسهپیش کشیش می :فریدون

روی یه تونل بهرویه. فکر کن وایسادی کنه سیاهیتا چشم کار می ،روی یه تونل تاریک بلندهفکر کن وایسادی روب :گندم

تا چشم کار ، روی یه تونل تاریک بلندهفکر کن وایسادی روب ه.یکنه سیاهیتا چشم کار می، تاریک بلند

 ه.یکنه سیاهیتا چشم کار می ،روی یه تونل تاریک بلندهه. فکر کن وایسادی روبیکنه سیاهیمی

  .کنهدست چپم خیلی درد می :فریدون

 ].پرستار از صحنه خارج می شود[ !بخور قرصیه  :گندمپرستار و 

 .ومدی کنارماکاش یه امشب و می :فریدون

 .شهکنم، فیلمبرداری هفته دیگه شروع میدارم اتود می :گندم

 .رممن فردا می :فریدون

ظلمات اون تو بودی که دلم به ترسم. تو گرگ و میش این بیرون دستمو سفت نگرفتهبودم از تاریکی میمن که گفته :گندم

 تو فردا چی؟ خوش باشه.

 شنوی؟رم. صدای منو میمن فردا می :فریدون

شه من نخوام آخه ته تاریکی کجاست؟ نمی شه من نخوام جزو اون دنیای تاریکت باشم؟آخه ته تاریکی کجاست؟ نمی :گندم

تو  دنیای تاریکت باشم؟نخوام جزو اون شه من آخه ته تاریکی کجاست؟ نمی جزو اون دنیای تاریکت باشم؟

 فردا چی؟

 ؟شنوی توشنوی تو؟ صدای منو نمینمی ورم. صدای منرم. من دارم فردا میرم، من دارم فردا میمن فردا می :فریدون

! ف تو زندگی هر چی زنهولی نه، چرا فقط من، ت   !زندگی منف به ت آخه ته تاریکی کجاست؟ آخه ته تاریکی کجاست؟  :گندم

نفرت درو کردم.  ،کنن. زندگی منم همین بود. عشق کاشتمنفرت درو می ،کارنهمینن. عشق میشون ههم

نفرت از خودم که یه زنم. که اگه تو مسیر تو نباشم، یا باید له باشم، فدا بشم که اسمش بشه ایثار و یا له 

نه که زل بکن ولی تو آیکه نکن، نه، بکن.  فتمانم به پات نمیشه خیانت. الآش میبشم، فدا بشم که اسم

ه که عشق ریخت پای تو که سبز بشی. لپات قرمز یبدبختی ه. که مرد این زناسمت مرده زنی فکر نکنمی

 تو فردا چی؟شو.  زندگی یبشن و قرمزیش غرور بشه و آتیش بزن

رو صدای من ! گندم!همیشه. گندم. رم. برای همیشهرم. برای همیشه میرم گندم. فردا دارم میمن دارم فردا می :فریدون

 گندم! گندم! شنوی؟می

 

 ].کندمی نصدا تمریروی آینه بیهچنان در صحنه هستند. گندم روبگندم هم .شودکشیش وارد صحنه می[ 
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 .هاتونو باور کردمحرف :کشیش

 .باور کردید چون واقعی بود ].کندالتهاب فریدون فروکش می[ :فریدون

کرد. با اون تماس گرفتم و ازش خواستم داستان ی میم، آشنایی داشت که تو ایران زندگایدوستان قدیمیکی از  :کشیش 

 .فرستهمی گفت که حتمن وبفرسته  ...پویا... شمارو برای اون آقایی که گفته بودید

 تون؟و دلیل باور کردن :فریدون

 کند.[کند آن را تکمیل رود و تلاش میفریدون به سمت پازل می] 

کرده تو اینتنرت جو وجستش بهم زنگ زد، گفت به نظرش خیلی ماجرای جالبی بود. کلی راجعههای شب بهنصفه :کشیش

 .برات جذاب نیس اصلنهای اون موقع. و روزنامه

 تره.کنن طرح پازل هرچی شلوغ تر باشه، چیدنشم سختها فکر میخیلی :فریدون

 شه.فته و اعدام میافرارتون اون مرد گیر میاه پس از و گفت سه م :کشیش

 ل درست نکردن.زبار هم پاهایی هستن که تا حالا یکها آدماین :فریدون

 دونستی؟می :کشیش

 سخته.  واقعنهایی که یه دستن و خلوتن چیدنش تمسولی در عوض این ق :فریدون

 ناگه واقعالبته -هم کنه. یعنی به قتل شما می اعترافبشه به قتل اون قاضی هم که اعدام و در ضمن قبل از این :کشیش

 اعتراف کرده. -فریدون دیوانی باشید

 .شهکنم آسمونش چیده نمیگیر آسمونشم. هر کاری می ،ن کلی وقتهو چیدم ولی الآر ای کلشدو هفته :فریدون

 دونستید مردید؟می :کشیش

 ].دهدهای مختلف را نشان میتبا دست حال[جوری جوری و هم اینهم این، نرجوری تو هم میهم این !اینو ببین مثلن :فریدون

 ه؟دوم حالت درستداد ک صکه بشه تشخی و هیچ ردی نیس

 زنم!دارم با تو حرف می :کشیش

 [شکند / ... ریزد / میمحکم به روی پازل می کوبد، به صورتی که کلی پازل به هم می] وغ می گی!داری به من در :فریدون

 .[دهدگوید و هیچ دارویی به  فریدون نمیشود و تنها دیالوگ میاین بار پرستار از جایش بلند نمی] هاته! دارو وقت !عزیز جان :پرستار
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 ؟خوبی تو !ژوزفین خیربهصبح ؟ اِ اِ : فریدون

 ؟یمن خوبم. تو خوب :پرستار

 !قدر امروز جذاب شدیتو چه. خوبم خیلی خیلی امروز. خوبم منم. آره ].زندگین حرف میبا صدای غم] :فریدون

 ... داروهات!  !ممنون جان: پرستار

 ؟مگه چنده ساعت :فریدون

 .صبحِ 10 :پرستار

 قدر زود!هشد ساعت. چ 10 :فریدون

. تو بودهجام. قبول. به هر حال من باید برم و در واقع این آخرین دیدار ما انگار نه انگار که من این اصلنباشه. باشه.  :کشیش

فهمم دلیلش چی ات اعتراف نکردی که خیلی هم دروغ بافتی که من نمیاین سه روز نه تنها به گناهان کرده

نهاد پیش ت. به عنوان یه دوستاهناممونه وصیتیاد. مییتری از دستم بر نمبوده. به هر حال من کار بیش

اون  ،پیش آمد ،مدیآاگر هر پیش تابده ش اعتماد داری هکسی که بهیک کنم که اختیار اموالت رو به می

 . بگیرهرو تصمیم  ینبتونه بهتر

 ].شودابراهیم وارد صحنه می [ 

کنه. کارا رو راحت مینامه آماده کردم که کلی من یه وکالت! خیالت تخت !شههمه چیز درست مینگران نباش مرد!  :ابراهیم

اقل یه . خوبه که حداد پیشتیبرداری که تموم شد میفروشه، فیلممیری گندم هم خونه و وسایل رو تو می

 ش اعتماد داری.هنفر هست که به

 تو نگاه کنی.  خوای دستنمی !جان :پرستار

 ].کندفریدون دستش را نگاه می] 

 !منو ببخش !ابراهیم :فریدون

 چی شده؟ :ابراهیم

 م باهات خوب نبود. رفتار اصلنتو مثل برادر من بودی، ولی من ... من  :فریدون

 ؟ه پسریاین چه حرفینه،  :ابراهیم

 .وز که دیدمتیرپر نمخصوص :فریدون
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 .تهران نبودم اصلنوز که من یرپرنه،  :ابراهیم

گیر ؟ از دستم دلنهمو فهمی حالسرم. می دورِ خورن کنم فکرم رو از دست دادم. همه چیز دور میفکر می اصلن :فریدون

 نیستی نه؟

 شم. باشه؟ باشه؟گیر نمیمن از دست تو دل :ابراهیم

 .باشه ابراهیم :فریدون

 .تو بهترین دوست منی :ابراهیم

 کم.  رم یه روزی بشه که جبران کنم. حتاوایه روزی، یه روزی، یعنی امید :فریدون

. دهندشان میها را نشانهروند و برگکشیش به سمت پرستار و ابراهیم به سمت گندم می .کندفریدون هر دو کاغذ را امضا می [ 

 ].به آرامی از صحنه خارج می شوند

 .[ساله است 12 یگر نینا همان افیلیا و یک دختربچه. بازیشودنفس زنان وارد صحنه مینینا با هیجان و نفس [ 

 5...امدیر نکرده حتمنام؟ دیر نکرده :نینا

 نه، نه، نه! ].بوسددستش را می [ :فریدون

ام رفت بیرون. آسمون ا نامادریولی همین حالا ب ترسیدم پدرم نگذاره بیام.... میمترسیدهمه روز ناراحت بودم. خیلی می :نینا

 حالم.ولی خوش .[خنددمی [ جا تاختم.ه. به سرعت با اسب تا ایند، ماه تازه طلوع کرسرخه

 ! ... این که کار درستی نیس!آخ !هات پیداست گریه کردی. آخاز چشم :فریدون

این نقش رو  اصلن من !فریدون . ...ام. تازه تا نیم ساعت دیگه هم طور از نفس افتادههبینی چ... می نیس! .. چیزیآه! . :نینا

 دوست ندارم.

 چرا؟ :فریدون

 من دوست ندارم نینا باشم.  :نینا

  .نینا نیستیکه تو  :فریدون

 ؟پس چرا باید نقشش رو بازی کنم :نینا

                                                           
 نشر قطره -کامران فانی بر اساس برگردان دریایی  غمرهای دیالوگ  5
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 تآتره. چون ، نقشه چونفریدون: 

خوام یه آدم دیگه شه. من نمیدیگه یه آدم دیگه می ،بینهمیرو  سازاون فیلمتا . بزارم خودم رو جای اوندوست ندارم من  :نینا

 دوست ندارم تو تروپلف باشی.نابود کنم. ، رو ش دارمتکه دوس مو، کسیخوام به خاطر شهرت زندگیبشم. نمی

 کنی. داری به خاطر من بازی میتو  :فریدون

 [.شوددوان وارد میدوانو سپس  رودنا از صحنه بیرون میین] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ام ...دیر نکرده حتمنام؟ دیر نکرده :نینا

 نه، نه، نه! [.بوسددستش را می] :فریدون

م رفت بیرون. آسمون اولی همین حالا با نامادری ترسیدم پدرم نگذاره بیام.... میمترسیدروز ناراحت بودم. خیلی می ی ِهمه :نینا

 جا تاختم.ه. به سرعت با اسب تا ایندسرخِ، ماه تازه طلوع کر

 حالم.ولی خوش ] .خنددمی [
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 . ! آخ! ... این که کار درستی نیسهات پیداست گریه کردی. آخاز چشم :فریدون

 ام. تازه تا نیم ساعت دیگه هم باید برگردم. باید عجله کنیم. طور از نفس افتادههبینی چ... می .. چیزی نیسآه. :نینا

 جا هستم. دونه اینرم نمیدتر بمونم. پتونم بیشنمی

 وقتش اس که شروع کنیم. نواقع :فریدون

 .پیشه بشم..ترسن مبادا هنرکنین... میمی ها زندگیگن شماها مثل کولیجا. میگذارن بیایم اینم نمیاپدر و نامادری :نینا

از عشق  ریزشوم. قلبم لبجا جذب میشه، به اینی که به طرف دریاچه کشیده مییاما من مثل یک مرغ دریا 

 توست.

 ترسی؟س فکر کنم. میاه . همه چیز آماددوستت دارم :فریدون

ترسم؛ خجالت مشهور باید بازی کنم می سازفیلمکه مقابل، مقابل یک ... از این اونترسم، اما از آره خیلی! از مادرت نمی :نینا

 ... ؟ شم... جوانهکمی

 .آره :فریدون

  !ناداشتنیقدر عجیب و دوستسازه چههایی که میفیلم :نینا

 شون. دونم. ندیدمنمی :فریدون

 نیست.ای توش ی تو مشکل است. هیچ شخصیت زندهنامهکردن تو نمایشبازی :نینا

 طور که هست یا باید باشه.ننشون بدیم، نه او ،بینیمیاها می! باید زندگی رو اون طور که تو روشخصیت زنده :فریدون

ای عشق هم باید نامهبه نظر من تو هر نمایش زدن وجود نداره.تو تحرک کمه. هیچ چیز جز حرف یهانامهتوی نمایش :نینا

 باشه.  

 ن وقتشه که کارمون رو شروع کنیم. کنم، الآولی من فکر  :فریدون

 .ماهمن آمادباشه. من  :نینا

ما  !کنیم. آه ای اشباح فرتوت که شب بر فراز دریاچه شناوریدشروع می! ها و آقایانخانم ]کوبد.هایش را به هم میدست] :فریدون

 ، باز ببینم!دگذرسال بعد میهزار یستچه را که در دومان آند در رویاهایرا به خواب برید و بگذاری

جمع یک چهارپایه در دست با هر کدام  - و بازیگران کودک، نارگل، علی، کشیش، ابراهیمگندم، ژوزفین،  -گران ی بازیهمه] 

نشیند. فریدون گذارند و به تماشای نمایش نینا میهای یک سالن نمایش کنار هم میها را به شکل صندلیپایهچهارشوند. می
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کنند و در حال نشستن و دیدن نمایش گاهی با هم پچ پچ می - در واقع تماشاگران -گران بازی نشیند.ها میدر کنار آن هم

شود و شود، تا جایی که فریدون از جایش بلند میها زیاد میها و حرفنولوگ نینا، صدای اعتراضوزنند. در طول محرف می

 [.زندنمایش را به هم می

ستارگان دریایی و  !اندها ساکنها ماهیان خاموشی که در آبتبوها، غازها، عنکها، گوزنها و کبکمردان، شیران، عقاب :نینا

شان را ی درد و رنجی موجودات زنده، همه و همه سیر دورانمهه !شوندتمام موجوداتی که با چشم دیده نمی

است ست که دیگر زمین موجودی زنده بر سطح خود نزاییدهاند... هزاران سال او شدهاند و محه پایان آوردهب

ها دیگر با فریاد بیدار لکزارها  لککند. در چمنه فانوس خود را هر شب روشن میدهوو ماه بیچاره، بی

 !تهی !! تهیسرد !رسد. هوا سرد است. سردها از درختان لیمو به گوش نمیشوند. دیگر صدای زنجرهنمی

ی جاویدان به هیئت است و مادهکالبد موجودات زنده به ذرات خاکی بدل شده بار!شتده بار!دهشت !باردهشت

است. من تنها هستم. هر صد سال یک بار شان همه یکی شدهاحواست و ارآوردهسنگ و آب و ابرشان در

چ کس آن را یهشود و افکن میآلودی در فضای تهی طنینآوای غم گشایم وخن گفتن میسدهانم را برای 

 ... ! شنویدصدای مرا نمی !شنود... و شما هم ای انوار رنگ باختهنمی

 ...وش کردم که نمایشامسفم! من این حقیقت را فرأ... مت !... بس کنید !است... کافی !استنمایش کافی :فریدون

شوند تا صحنه را ترک کنند )ژوزفین و کشیش،  ابراهیم و گندم، علی و نارگل در کنار ها پا میهمگی از روی صندلی]

 کند.[فریدون گندم را صدا مییکدیگرند.(  

 ؟ری گندمتو هم داری می :فریدون

 باید نرم؟ :گندم

 .قرار بود، قرار بود، قرارمون این بود که من برم، تو بیای :فریدون

 وقت نظر منم پرسیدی؟این قرار تو بود، هیچ  :گندم

 .ش حرف زدیماهبارما کلی در :فریدون

 ش حرف زدی. اهحرف زدی فریدون. تو کلی دربار :گندم

 ؟کردیکار میتو جای من بودی چی :فریدون

شون هها که تو بهبا این که جای تو بودم. اون وقت حتمناین به چه برسه، اسه انتخابم خودخواهانن که جای خودمم الآ :گندم

 کردم. دی صلح میفحش می

 ؟هین دستت تو دست کینبینم الآبندم که هامم میچشم وارم. حتاو هنوزم امید؛ ییاکردم با من میفکر می :فریدون

 ای؟یمیهیچی رو نمی بینم. گندم.  شبینمنمی
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کجا باید انتخام کردم. البته نه به پای تو موندنو. و البته نه تنها موندنو. من رو من موندن بینی که نمی ؟بینینمی نواقع :گندم

 آخه؟بیام 

 .هرجا. هر جایی که من برم : فریدون

 !دم رفتن شوخ شدی فریدون :گندم

گر تنهای شی یه بازیمیتو هم کنه. ت مییه روز ولابراهیم هم ، می، ولی نینا بودیردم تو افیلیای زندگیکفکر می :فریدون

 . های درجه چند فیلمدرجه چندِ 

کنی و یا خودتو یا خودکشی می ؟فهملت یا ترپل کنهبه حال تو میچه فرق شم شبیه تو. اصلن ند! آره میچبازیگر درچه  :گندم

 دی. تو درگیر مرگتی. به کشتن می

 .کنمنه! من خودکشی نمی : فریدون

. م بیاد به خاطر توساهیی که سر آیندمن هر بلا .مونو. هم منوکشتی، هم خون هم خودتوکردی. یعنی کنی. داری می :گندم

. گناه هس یا نهبی واقعن اصلن، اسهکاره، چییکیجون یه آدمی رو نجات بدی که معلوم نیست  ؟که چی

گم هزار سال دیگه، صد سال دیگه، ده سال نمیشه؟ چی می تابازیبا این قهرمان کنیمیبعدشم فکر 

چه ن کجایی و کار کردی. الآکی بودی، چی یاد توبیادش کسی هست که همین سال دیگه  اصلندیگه، 

 ؟خوریمیداری هی گ 

 یهنم بقی. الآو خودش م رد مو نجات دادم جونام و چیادونست کیمنم یه روز، وقتی که بچه بودم، یه آدمی که نمی :فریدون

 .ها ممکنه یادشون ..آدم

گی آتیش گرفته بود همه چی، یه چه اتفاقی افتاده بوده. یه بار می اصلنکی می دونه  !ها روحرف فریدون! بس کن این :گندم

رنگ از ؟ این فقط یه توهم کماصلنمگه جنگ بوده اون موقع  .گی توی طوفان بودی، توی جنگبار می

پردازت یه قهرمان، یه ناجی درست کردی برا با ذهن خیالکردی. تنها زندگی میروزهایی که تو پرورشگاه 

یه پدر و مادر معتاد یه بعد جوری باشه که شاید ماجرا اینخودت و یه مرگ حماسی برای پدر مادرت. وگرنه 

 و این وسط هیچ قهرمانی نبوده.  دونم شیر خشک گرونه.چون چه میهمین. در.  دمگذاشتنت از ظهر 

 .قدر باورم ندارینیگفتی که اتا حالا نمی ها رو نزده بودی؟چرا تا حالا این حرف :فریدون

سالگی هملت اجرا  12های فاخری که تو مدرسه اجرا می کردی. آخه کجا تو ترها خوش بودی. با تئاچون تو با همین :گندم

 ،سال پیش 100تآترهای  های شبیه بکردی چی؟ یک بازیگر کلیشه کارهایی که بعدش ؟!کنن و چخوفمی

. چرا ... چون کسی بازیت رو تحمل رفتی حقوق خوندی حرف بزنه. های عادی مثل آدمتونه که حتی نمی
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های مسخره و دروغ شه با این توهمشه. نمیشه، ولی نمیکردم میفکر می ؟هارو باور کنممن مجبورم این

 مون نابود بشه.شه فریدون. با توهماتت کاری کردی که زندگینشون دادی نمیتو هم  زندگی رو ساخت.

 کنی، اون وقت من ... تو داری به من خیانت می :فریدون

 !ات برداره. این تنها راه زندگی منه. دست از خود خواهینت نیساین خیا :گندم

 که دست از همه چیز برداشتم.  هسال 45 همه چیز برداشتم.برداشتم. دست از  :فریدون

 شوند.[]همه به جز فریدون از صحنه خارج می

 [.زندکند و فریاد میفریدون سرش را بلند می]                          

 همه چیز تموم شد؟ ! اااپویااا !پویا !پویا :فریدون

 . سیاهیو خوابه ره و برای همیشه میروی تختش می، فریدون صحنه پایانی فقط مونده تقریبا. :پویاصدای 

 همین؟  فریدون:

 . همین پویا:صدای 

  .  نمی تونم باور کنم، فقط همینمسخرست. خیلی مسخرست.  فریدون:

نجات ه رو گناآدم بیجون یه فدا کردی که  وهای عمرت، تمام خودتبهترین سالتو . چه چیزی بهتر از این :پویاصدای 

  کسی جون آدمی رو نجات بده، انگار جون تمام جهان رو نجات داده. ی.بد

 !آدمی که سه ماه بعدش کشتنش :فریدون

 ی ... ت نبودادنبال معنای زندگیتو مگه کنه؟ چه فرقی می :پویاصدای 

 خودم چی؟ :فریدون

ت اکردم نجات یه آدم دیگه به زندگیحال باشی. فکرمو کردم که تو خوشی تلاشخودت؟ فریدون، من همه :پویا دایص

  حالی. شکنی خوفکر می تاهگردی و به گذشتمیده. روز مرگت که برمعنی می

 ].استههای کودکی بازی کردای است که نقش افیلیا و نینا را در نمایشبچهشود. او همان دخترفیلیا وارد صحنه میا[ 

 میشه نمایش ما اینجوری که تو می خوای نباشه؟  :افیلیا

 این نمایش تو نیست. نمایش منه. پویا: صدای 
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 و.ی ماست. تازه خیلی بیشتر از تهمههمون قدر نمایش منم هست. نمایش افلیا: 

 تو چه طوری می سازی پایانش؟  پویا:صدای 

 من لحظه آخر بر می گردم.  افلیا:

 ولی تو فقط یک رویایی.  فریدون:

تو اصلن صدای –سازیم. می تآتر من و فریدون با هم من لحظه آخر بر می گردم.  جرا اینجوری معنی اش می کنی؟، نه افلیا:

بخت خوشکنار هم و کنیم می زندگی تا همیشه کنار هم کنیم، می فراموش رو همه چیز  -شنوی؟ما رو می

اون انگشترها که بخوان بهمون از نمی مونیم هایی منتظر آدمهیچ وقت هم یک زندگی معمولی، . می شیم

  .بدن

 ولی این نمی تونه یک پایان واقعی باشه. :پویاصدای 

 حداقل بزار ببینی. افلیا:

  خوای بکن.هر کاری می صدای پویا:

 ؟هستای همراهت ی دیگهنمایشنامه :افیلیا

 «آفتاب کاران»رو ببین. . نگاه کن، اون طرف انهای منی نمایشنامهاین کاغذهایی که اونجاست، همه همه :پویاصدای 

 شاید به دردت بخوره. 

 ].کنددارد، بین خودش و فریدون تقسیم میاز روی زمین تعدادی کاغذ بر میافیلیا [ 

 

 رو.هدوختین به دیوار سیمانی روب از پشت محکم بستن و تو و بقیه رفقا چشمرو هات دست :و افلیا نارگل

 که برام کشیدی. بینیم. آفتابی. ولی دارم میاسپشتم بست دستام :و فریدون علی

 .آفتابی که باید توی جنگل بکاریمش :افلیانارگل و 

 !، آتش1، 2، 3 !به فرمان من، بشمار !ی آتشآماده !گروهان. توی گوشم ی فرماندشون می پیجهصدا :علی و فریدون

قرار بود یه نفر رو نجات هنوز بهش فکر می کنی؟  .ره کرده روی زمینکنی که ش ن داری خونی رو نگاه میالآ :و افلیا نارگل

 کشته شدین. نفر  13هر  بدین،

 شب آخر یه زیتون خوردم. فقط یه زیتونِ با هسته. گفتم شاید از تنم درخت زیتون در اومد. من  :و فریدون علی
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 کافیه دیگه. پویا: 

 چی؟  ی که اینجانوشتهسروداین پس  :فریدون

 اون نسخه نهایی نیست، سرودش رو حذف کردم.  پویا:

 [شود.کند، کم کم صدای خودش هم بسته میکند همه را با خودش همراه کند، ولی کسی با او همراهی نمیافلیا تلاش می] 

 سر اومد زمستون / شکفته بهارون  :افلیا

 گریزون شد شب و اومد باز خورشید سرخ گل 

 کارنمی آفتابو گل گل گل دارن هاکوه تو/  بیدارن هالاله/  زارنلاله هاکوه 

 با تو نمی خونه .... کس هیچ خودت رو داری خسته می کنی. این یک سروده گروهیه. ولی پویا: صدای 

اش کشد و خودش را به روی تخترا میپاهایش  شود. فریدون به سختیشود. سیاهی پر میصحنه خالی می

 . اندازدمی

  مطمئنی می خوای اینجوری تمومش کنی؟ :افلیا

 نه پویا:صدای 

 خب فکر کن، شاید معنی اش این جوری که تو فکر می کنی نبود.  افلیا:

وقتی پایان یک نمایش رو بارها و بارها عوض می کنی. یعنی یه جای کار داره می لنگه. یعنی تو خودت هم مثل  پویا:صدای 

 پس بهتره همینجا تمومش کنیم. . نمطمئن نیستی. اصل ن. یه حدس هایی زدی. ولی اصلکنیپیداش  ون نتونستیفرید

 اندازد. می اشکشد و خودش را به روی تختپاهایش را می فریدون به سختی

 شوند.ها همه از صحنه خارج میپوشسیاه 

 شوند.علی و نارگل از صحنه خارج می 

 شود. صبا از صحنه خارج می 

 نور می رود. 

 ی صحنه را پر می کند. سیاهی همه 

 ن.پایا 

 ]پایان.  ]                                                                


